
 «وآلهعلیهاللهصلی»دقرآن؛ بانک سکوت چندین ساله حضرت محم  
 بسم الله الر حمن الر حیم

 

 (3)«الْأكَرْمَُ رَبُّكَ وَ اقْرأَْ (2)عَلَقٍ مِنْ الْإنِْسانَ خَلَقَ (1)خَلَقَ الَّذي ربَِّكَ باِسْمِ اقْرأَْ»

 به مرز   تا «نگفت» آن و شد زبان ،«گفتن»با  ، آری!«گفتن» با که شویممی یزبانمتوجه ، «إقرَأ»با نظر به  -1
 آمده ظهور به «السلامعلیه»جبرائیلحضرت  که فضا آندر «وآلهعلیهاللهصلی»خدا رسول است کافی د.جلو آمالهی  کلمات ظهورآوردن  

انسان  و شودمی معنا کلمات آن در انسان بودنو  گشایدمی را هستی راز که شد کلماتی تجلی ،خواندن آنو  ؛دنبخوان، است
 یعنی کلمات آن به نظر با انسان و در نتیجه حقیقت به است اشاره، کلماتی که رسدمیخاص  حضوری بهبا آن کلمات 

 .بماند باز کلمات آن اشارات از و دگرد کلمات آن اطلاع مخزن انسان ذهن   کهآن جای به ،شودمی حقیقت بمخاطَ  ،قرآن
 انشمقابل قرآنی کلماتآن ، «قْرَأإ» خطاب   در که ندآورد ایهدگسترافق  سوی به رو «وآلهعلیهاللهصلی»رسول خدا اگر -2
که توحید  را توحید تر  کامل درکقرار دهد، مزه « قْرَأإ»مسلمّاً هر آن کس خود را مخاطب این فرمان یعنی  شد، گشوده

 العالمین ربّ  حضرت ربوبیت درکبا  ،شد دخواه انسان سرشت در دگرگونیموجب  آن و چشید خواهدآخرین دین است، 
 هاییتکمّ  دانستن  لاصی قهر   از رهایی همان این .آیدمی پیش برایش دکنمیی که در خود زنده عبودیتو خدا بنده  یارب که

 عرصه، «توحید»های عالم مانند دانستن  کیفیتکه در آن حضور، یعنی اصیل باشدمی هاکیفیت دانستناصیل جای به دنیایی
  .گرددمیو اشارات  هانشانه از پرزندگی  و شودمی خالی ی وَهمیهاچیز زا زندگی
بر زبان پیامبر خود  است زندگی همان کهرا  آنچه با کلمات خودخداوند  و گشود زبان آن حضرت و بخوان: فرمود -3

 . بودن احساس   برای مناَ  هستند منزلگاهی جاری کرد، کلماتی که
و ا ، دنبگویو از آن سخن می گوییم، سخن  دانیممی را  چیزی ما که وقتی ند مانندنخواست «وآلهعلیهاللهصلوات»رسول خدا -4
 .شدمی باید آنچه شد و گفت و کرد آغاز خواندناو . آمد میان به «خواندن» و «گفتن» همین با دانایی و ،«گفت» فقط
شدند برای زندگی،  کناییس  که بستر  شکل گرفت  گفتگوهایی ،زبان به کمک آن وی به ظهور آمد زبان« إقرَأ»با  -5

 «گفتن»دهد. کردن را تعلیم میکه اوست که گفتن و بیان «الْبیَاَن عَلَّمَه  »به حکم  و زبان را پاس داریمآن که مشروط بر آن
 گفتهبا قرآن  آنچه در ما جا است کهاین و سازدمیو آن گفتن  بیانآن  در را خود ،انسان که است کردنیبیان در ذات خود

 . شویممی روهروب ا جایگاه حقیقی زبانب زبانآن  با و شودمی
گشوده و  آیدمی ظهور به هاراه آن درانسان  کهاست  هاییراه ،شودمی بیان قرآن زبان   با آنچه درباید توجه کرد که  -6
و « صبر»همان به یک معنا دو گوهری که  .دنآورمی دگر انسان در را «حضور» و «پایداری» که هاییراه ،شودمی

 است.« توجه»
 انسان ،سخن دیگر و بهسازد. این سخن گفتن است که انسان را قادر به انسان بودن می «الْبیَاَن عَلَّمَه  »به حکم اگر  -7
 گفتنی است آنچه تا بکوشیم وقتی ،باشد ما میبودن   همسایه تریننزدیک زبان پس. است انسان گویدمی سخن که رو آن از
 انسان« ل سَان ه   تحَْتَ  مَخْب وء   الْمَرْءَ  فإَ نَّ » اند:فرموده )علیه السلام(حضرت علیاز آن جهت که  ،و اصیل بیان کنیم ناب یصورت به
را آشکار  دوگفته شبنا است  آنچه باسخن  آن تناسب و کمال که است ینسخ آن ،ناب سخن. است پنهان خود زبان زیر در
  قرآن است.زبان، آن  یافتهی است که به اذن الهی گفته شود که مرتبه کمالنسخناب همان  سخن   کند. یعنیمی
آن حضرت ندایی که  ،خواندفرا را  حضرتآن ندایی و «! بخوان»که گاه که شنیدند آن «وآلهعلیهاللهصلیّ»حضرت محمد -8
آن و در نتیجه کند خواندن دعوت می نفس  به که آن ندا معلوم است  که در غیب خانه کرده است.خواند فرا میبه امری را 
پیامبری خود را احساس کردند. خواندن همان و حاضر شدن در پرتو وحی  «وآلهعلیهاللهصلیّ»محمد حضرتشود که شد و می

  .کند پیدا معنا چیز الهی همان، تا همه
حضوری  ،خواندبه حضور فرا میخواند، با دعوت به خواندن، او را ، به حضور فرا می«إقرَأ»آن ندا که فرمان داد:  -9

 .کندحضرت معنای دیگری پیدا میآن که عالم برای 
ي خَلقََ إ»خداوند با فرمان:  -10  را بعد از سکوتی طولانی که حضرت در غار حراء داشتند، خواندنی «قْرَأْ ب اسْم  رَبّ كَ الَّذ 

 بشریت  برای تا جهان  ،اکرم بخوانند تا در این خواندن به اسم ربّ مقابل آن حضرت قرار داد و آن حضرت را دعوت نمود 
 .آوردیمای باشد که پروردگار اکرم را به نمایش چون آینهآخرالزمانی 

 ت.تا عالم و آدم معنای دیگری پیدا کند که معنای حقیقی آنان اس !بخوانای محمد  -11
 .تا هر موجودی در جایگاه خویش قرار گیرد ،را فراخواند به امری که در پیش استخداوند آن حضرت 

 ایگونه به نزبا حالت این در.  استآن حضرت  ساله ینچند سکوت بانکاین آیات که با آن خواندن آغاز شد،  -12
ی آرامش عین در ، وجهان در ی استحضور کشیدندوش بر. آمده زبان به سکوت ماورای امری گویا که گویدمی سخن

 . چشمگیر
یابد. گفتنی ماورای هر گفتنی که بشریت تا حال ادامه میممکن است  که آنجا تا سکوت بانک همچونسخنی که  -13
 شناسد.می
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 وسیله به انسان تا ،اندشده سپرده «گفتن» به خودوجود  جوهره در که است «وآلهعلیهاللهصلیّ»محمد حضرت این حال -14
 ورود برای را راه که ای نیستساله چندین سکوت بانکهمان  . آیا این قرآنشود آورده خود به «وآلهعلیهاللهصلیّ»دیمحمّ  گفتن  
 ؟است گشوده حیوَ  فرشته
 حضرت آن طولانی سکوت در که هستیم روهروب صدایی با ما ،نیستیم روهروب انسان یک سخن بادر این قرآن  ما -15
 آغاز را «گفتن» ،نیست آدمیان سخن قالب که قالبی در و شکسته را او سکوت و آمده ظهور به حضرت آن جان برای
 نو هاییواژه با ،کندمی ظاهر و کلام الهی زبان با را خود گفتن  آن حضرت  که است فرمانی به دادن گوش حکایت 1.کرده
 .دنمایمی تصدیق را آن حقیقت ،انسان جان که شنیدنی و

که در آن را خود  سکوت و ،خواند ،بخوان فرمود که خداوند فراخوان   به پاسخگویی در «وآلهعلیهاللهصلیّ»خدا رسول -16
طولانی بعد از آن سکوت  حضرت آن آنچه با بشریت تا ،خواند که را آنچه خواند و شکست ،نهفته بود رازهزاران سکوت، 
 .کند آغاز دوران آخرین این در را زیستن ،خواند

 الله و برکاته حمۀوالسلام علیکم و ر

                                                           
لْناَ عَلَى»فرماید: قرآن میبه همین جهت خداوند در  - 1 ا نَزَّ مَّ ناَ وَإ نْ ك نْت مْ ف ي رَیْبٍ م  ثلْ ه  وَادْع وا ةٍ ب س ورَ  فأَتْ وا عَبْد  نْ م  ق ینَ م  نْ د ون  اللََّّ  إ نْ ك نْت مْ صَاد   (23بقره/ )«ش هَدَاءَك مْ م 


